
 1(دانشنامه ایرانیکا) اوستایی مردم

 مری بویسنویسنده: 

 مترجم: علیرضا طبرستانی

 ی کی ویشتاسبزردشت به همراه قبیله ی خودِقبیله بر از سویی در این گزارش اوستایی مردمِ اصطلاحِ

 خاوری که اگرچه گویشِ باشنده در ایرانِ مردمانِبر  از سوی دیگرو  شوداطلاق می زردشت( )پشتیبانِ

 این متونِ ای در سرایشِن معنا که در انتقال و تا اندازهبودند بدی "اوستایی"نداشتند اما  "اوستایی"

 یدوره در شاید تر از این مجموعه،های پسینشناسی متنزبان ی شواهدِبرپایهمقدس انباز بودند. 

ی نسبتا یک دوره فرازِ از هااین متن این رو، ازندشفاهی سپرده شد انتقالِ هخامنشی به سنتِ پادشاهیِ

زردشت که  تنها گاهانِد. ندهبازتاب می گوناگون هایدوره آمیختگیِهم با در گاهاجتماعی را  شرایطِ ،بلند

مشخص به دست  ای یک دوره و جایِبر شواهدی ،اش درست به یاد سپرده شده بودسرایش از زمانِ

-دادهی معمولا در سایه گیردمیدربرکوچکی از مجموعه متون را  تنها بخشِمتن اما چون این دهد، می

 گردد.اوستای نو تفسیر می بیشترِ های با فراوانیِ

 ی کهنِو آن را جامعه بررسی کرد را گاهان در کهن ی اوستاییِجامعه بازتابِنوزدهم  قرنِ در 2گیگر

روحانیان و دیگر مردمان، با این وصف که  شد:می خود به دو گروه بخش که بنا بر ذاتِ یافتابتدایی 

 3."اش دفاع کنددشمن آمادگی داشت از دارایی تهدیدِ بود و به هنگامِ جنگجو زمان هر روستایی ... هم"

کشاورز که در حقیقت  نه روستاییانِ "دیگر مردمان"این بعدی روشن کرد که  شناسیِهای زبانپژوهش

 ,WAstrya, Wastar))  "شبان، نگهبانِ رمه" واژگانِی آنها ربارهزردشت د کهبودند  دارهرم شبانانِ

Wastrya fSuyant برد. را بکار می 

هندوایرانی پنداشته -پیش قبایلِ یای مرکزی )که خاستگاهِهای آسشناسان نشان دادند در استپباستان

 رمگی )شامل گاو و گوسفند و بز وچند  شبانیِ زندگیِ یک پیش از میلاد در کنارِ ی سومِشود( تا هزارهمی

با قبایلی از  هندوایرانی همواره است؛ ازاین رو قبایلِ رواج داشته کمابیش کشاورزی نیز،  شتر و اسب(

 رمگی دارند و برای آنها نیز گاو دارای ارزشِچند  شبانیِ که آنها نیز اقتصادِ شوندمی سنجیدهآفریقا  شرقِ
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-اجتماعی بخش می نگونه به دو گروهِآفریقایی نیز هما این قبایلِ 4همتا است.بی اجتماعی و حتی دینیِ

شناختند: هم بازمیاجتماعی را از یطبقهنو سه  اوستاییِ اما مردمِجنگجو.  شوند: روحانیان و شبانانِ

 پس؛ (WastryO.fSuyant, raqaEStar, AqraWanدار )رمه ن، جنگجویان و کشاورزانِروحانیا

کهن نیز  ی اوستاییِبه جامعهنظام یافته  زیادی یاندازهاین الگوی روشن و تا درپی آن تلاش شد 

جایگاهی در از سوی زردشت گویا  "مرد" narی اینکه واژه به طور مشخص با فرضِ شود، کشانده

(Y.28.8) در حالت جمع معنای  خاص یگونهبه  تواند بکار رفته، پس می "گرد، دلیر" ومِبرای مفه

ژرژ دومزیل در  5.باشد طبقهیک  عنوانچنین این و  (Y.40.3، سنجـ. Y.48.10) دهد "جنگجویان"

 وجودِ با کهن و ودایی ی اوستاییِی جامعهسه گانه طبقاتِ که مطرح کرد این نظریه را 1930سال 

-مشترک پیشی ( ریشهbrahmám, kṣatríya, vaíśyaمتفاوت )ودایی  یکسر نامگذاری

 متفاوت چه با نامگذاریِاگر بندیگاهانی باید با همان بخش یجامعهاین رو از 6.اندهندوایرانی داشته

 مردمانِ عمومیِ جامعه ویژگیِ طبقه بودنِمدعی بود که بی مقابلدر  7ادگار چالز پلوم .شودشناخته 

 -در ی تحولاتِبرپایهباید جامعه ...  کردیِسه کار سازیِشبانی بوده است: پایگانی اروپایی در دورههندو

 با تر، ما بیشترکهن ی شبانیِ... در جامعه پویای پیشرفت نگریسته شود مچون بخشی از فرایندِهزمانی 

-ی گسترششود، خانوادهامی که اجتماع بزرگ و چندگانه میهنگ روبرو هستیم. ردهبینژادیِ های گروه

 های اجتماعیِبه دگرگونینو  یباشگاه برای برپاییِ حرکت شود؛می "سرریز"اقتصادی  به دلایلِیافته 

ی جامعهگویا   8.شودمی کشیدهوقت  تمامهای پیشه شدنِویژه فرایندِو دار رده یِهای نژادبا گروه ندیابنی

رمگان و " اجتماعِ و دهد،بازتاب میآن  ی شبانیِباستان را در مرحله ی ایرانیِجامعههنوز در واقع گاهانی 

اما نه هنوز  ،سختهای دگرگونی ازسرگذراندنِ درحالِ را (pasu vira ،Y.31.15, 45.9) "مردمان

 شودمی شناسایی ها بسوی جنوب به ایراناز استپ یهای بزرگبا مهاجرت شدنی که "سرریز"ناچار به 

 اما مستقل در هند ودایی(. همسو تحولاتِ )به مانند ندشد اجتماعی طبقاتِتِ بعدیِ تحولا یمایهکه 

با  انیموبد عموما برای معرفیِ شود که( خوانده میkarapanکرپن ) موبد اغلب با عنوانِ مقامِدر گاهان 

-نکوهش می زردشت از سویو  ندکردرا برگزار می هاکه یزش است رفتهمیبکار  روزمره عادیِ هایکار
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-می شاندرونداو که کردند از آنهایی پشتیبانی میو دشمن بودند هایش چون آنها با آموزه )شاید شدند

مانثرن ی واژه بیشتر؛ و (Y.33.6) شودیاد می بلندپایه ( برای موبدzaotarِزوتر ) یواژه خواند(؛ یکبار

(mLqran برای )د.کنرا بازگو می مینوی که واژگانِ کسی ( اوسیجusigنیز تنها یک )  در گاهانبار 

 بر اما گاهانموبد موروثی بوده است؛  مقامِشاهدی در دست نیست که نشان دهد آمده است )نکـ. پایین(. 

 آشکارا نیازمندِ اشآموختنکه  دهدپیچیده گواهی می شعر فنِبه لحاظ  و عالمانه ماهرانه و و دینی شعرِ

 های حماسیِمایهبه  از اشارهتواند غیردینی نیز می شفاهیِ شعرِ یگسترده ها آموزش بود )سرایشِسال

 (.شود انگاشتهدر اوستای نو  باستان

 "انجمن"(، xWaEtu) "خانواده"اجتماعی دارد. یکی  واژگانی برای طبقاتِ گاهان دو گروهِ

(WvrvzVna) ،"خاندان" (airyaman( )Y.32.1; 33.3; 46.1; 49.7) ها برای یکی )تلاش

از سوی  AqraWan ،raqaEStar ،WAstryO.fSuyantنو  اوستاییِ پنداشتن این گروه با گروهِ

 "آبادی" (،WIs) "خانمان" ،(dvmAna) "خانه"دیگر  گروهِ 9شده است( بخوبی ردبنونیست 

(SOiqra ،)"سرزمین" (dahyu )(Y.31.18 .سنجـ ،Y.31.16, 46.4)ی آخری شاید. این واژه 

 . هیچشدندجابجا می یا بر آن زیستنددر آن می خویشاوندهای خاندانکه  کندرا مشخص می ایناحیه

رای خدمات با چارپایان پرداخت مزد ب شود.دیده نمی بازرگانی در این متون امورِای به شهرها یا اشاره

 Y.53.4های اجتماعی بویژه در خانواده و پیوند ارزشِبر (. Y.44.18; Y 46.19شد )سنجـ. می

شبانان و "را بلکه  پدر و همسره تنها ن در ازدواج کندمی پندکه پیامبر دختراش را آنجا  شود،تاکید می

که او از ، آنجا Y.46.1؛ و در نیز یاری دهد را (WAstryaEibiiO aTcA XaEtaowE) "خانواده

 مجموعه وجودِبه  .داردگله  (XaEtVuS airyamanascA) "خانواده و خاندان"از  اشبیرون شدن

 Y.51.14د، آشکارا در داسامان می های فردی و هم جمعی راکه احتمالا هم کنش (-dAtaدادها )

 آزمونِاینجا در گاه نیز ، و بردسود می و کیفر کاریبزه، داوری مفاهیمِ از پیوسته دشت؛ و زرشوداشاره می

 (. Y.30.7; 31.3, 19; 43.4; 47.6; 51.9)کشد پیش می را گداخته فلزِبا آتش و  ور

 تباهگرانِ، کشان مردم"تاخت آوردن  گویادر اندیشه داشت  زردشتکه هکاری بز آن بدترین شکلِ

 بر شبانانِ تازنده انِ. این ستمگر(Y.48.10؛ سنجـ. Y.53.8) بود "مانش هایخانمان"، بر "مردم

 ;Y.29.1; 30.6; 48.7شدند )می رهبری( -aESma) "خشم"( از سوی -aCawanاشون )

زدند تر رمگان را آسیب میاز همه مهم (، وY.32.14)هم بودند دزد آنها  مردمان کشتارِ (؛ و جز49.4

 "بد شهریارانِ" نِفرما زیرِ(. آنها Y.29.1. 51.14برای نمونه ) شدندمیشان تباهی یمایهو 

(duSvxSaqra- ،Y.48.10) کردندمی تاراج اشونان راخودشان که ی اهریمنی ، سرورانهستند 
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(Y.30.11) شدندپشتیبانی می ―کرپن و اوسیج―از سوی موبدان ؛ و (Y.44.20).  اوسیج لقب

uśij، سنجـ. ودایی رفتبکار میهای جنگی های ویژه برای کامیابییزش برای برگزارکنندگانِاحتمالا 
10 

-واژه ایرانی بودند( آنها هم تاراجگران )که گویا ت برای خودِ. زردشداشتند ایبهرهنیز  هاتاراج از شاید که

(، aWAstrya- ،Y.31.10) "او که شبان نیست"آنها را با واژگانی چون ، اما بردای بکار نمیی ویژه

گویا آنها را  و، کندمعرفی میبا بار معنایی منفی  (afSuyant- ،Y.49.4) "نیست داررمهاو که "

 روی آورده بودند تاراج برباکانه بیزندگی  بهجدا شده و  اجتماعیِ پذیرفته از سامانِکه  داندمی کسانی

(Y.31.15.) ای تازه بود و تازهایی پدیدهو اهانی چنین تاخت دهد که برای مردم گنشان می امر این

 .های مرسومسرپیچی از شیوه

لگام " ی اسبانِگیری زردشت از استعارهبه این دگرگونیِ اجتماعی در بهرهی احتمالی ترین اشارهکهن

( دیده raiqI- ،Y.50.6ران )و گردونه (Y.30.10، سنجـ. Y.50.7) رانیگردونه در آوردِ "کرده

آن زمان به از و  11 پیدا شد پیش از میلاد ی دومِهزاره نزدیک در آغازِ در خاورِ ی اسبگردونه شود.می

 و اینگونهیافت  گسترش میتانی هندوآریاییِ زادگانِاشراف از جملهآنجا  یباشنده گوناگونِ مردمانِ دستِ

فریدریش  .ندشدشناخته می maryanni/maryannu با عنوانِ فراگیری بگونه رانگردونه بلندپایگانِ

 12اشاره کرد "جوان"ی با معنای اولیه máryaی ودایی با واژه این واژهاحتمالی  پیوندِبه  کارل آندرئاس

 ی ازبا پسوند است máryAn هندوآریاییِ رایی جمعِ حالتِی میتانی در واقع واژهاین که آیا بر سر اینو 

همانند است،  در شکل و معنا márya ی تصادفا با واژه که هوری هیکسرای است اژهیا و و زبان هوری

ی آن ریشههم اوستاییِی و واژه máryaی ودایی ی واژهیکی از معانی ویژه  13های فراوان شد.بحث

mairya، "هندوایرانی -ی پیشپیشتر به واژه این معنا شاید بود، و "جنگجو*marya شده  افزوده

ی اوستایی واژهاحتمالا برای  امر و این 14؛بر گردونه سوار بودی ودایی همچون جنگجویی márya بود.

fraMrasyan ("و ز زردشت میاکه پیش  "افراسیاب )زیستarvjaT.aspa ("دورهکه هم "ارجاسب-

 همواره همچون عنوانی mairyaکه  یی بودندجنگجو هر دو سردارانِکه  نیز معتبر بود (بود ی زردشت

پیش از میلاد(،  1700های آسیا برسد )از حدود به استپ مفرغ پیش از آنکه عصرِ .رفتبکار میبرای آنها 

márya/mairyaشکارچی شبانانِ کهنِهای سلاحبا پیاده و  ناگزیر جنگجو جوانِ یعنی شبانانِ ها 

 های پرهزینهو نیز گردونه ترکاراتر و گران های مفرغیِسلاحبا : چماق، فلاخن، تیر و کمان. جنگیدندمی
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های ترین گردونهکهن. آمد پدید هااستپ دراجتماعی  یآورد( انقلابمی همراهبه ی بیشتر )که پویاییِ

، 15تشته-سین تمدنِبه  ، در گورهای متعلق"پیش از میلاد 1500نه دیرتر از " ،ه شده در این ناحیهشناخت

 یجامعه ساییِشنا برکاوشگران  17.پیدا شدند های اورالکوه ی شرقیِدر کناره 16ی چلیابینسکدر ناحیه

دلایلی چند  ایرانی اقوامِ بعنوانِ( گذراندروزگار می محدود کشاورزیِبه همراه  داریتشته )که با رمه-سین

 مردار خاک سپردنِ)یعنی هم بشود دیده میدر این تمدن  مردار با برخوردی شیوهدر گوناگونی ؛ و اندیافته

ی بارهاز باورهای گوناگون در( که نشان از مردار ساختنها پس از جدا استخوان تنها خاک کردنِدر هم و

 .زردشت فراهم آورد نِنوی هایشیوهبرای بستری  توانستکه می ایدارد بگونه پس از مرگ جهانِ

بسته تنها همهای در خانمانشود. طبقاتی دیده نمی هایبندیبخشهمچنین در این تمدن هیچ نشانی از 

به یک شکل  برای همگان سپاریی خاکگونهگورهای یک  گورستانو در  بود اشتراکی های بزرگِخانه

برای به دست  سرمایهدهد که کسانی با دارایی و در چهار گور نشان می ییها. حضور گردونهشدکنده می

ی هنوز جامعه سرپرستِ گروهِ ؛ اما آنها گویا بیشتراندشدهمیهایی ویژه گردونهچنین  داشتنِنگه  آوردن و

 از آنها ها )شاید برخیmairya دهد که به آرامیگاهان نشان می ماا .بودند خود همگون در بنیادِ

تازه  های مفرغیِگردونه و سلاحبیشتر و بیشتر  18نزدیک( های خاورِبرگشته از جنگمزدورِ  جنگجویانِ

 گذرانِبه  و پیوستند ،Y.48.10اشاره شده در  یduSvxSaqra  ،سالارانبه جنگ و فراهم کردند

که  گرددمیایران فراهم  پهلوانیِ شرایط برای عصرِ گویا اینگونه .روی آوردند خود مردمانِ تاراجِ زندگی با

 از آنها برخی ایرانی که سرانجام بسیاری از قبایلِ .داشتنیز  تاریک و بی رحم یسویه ،جاها دیگر همانندِ

احتمالا از  ،19(بودنیز همراه  های خشکسالی در استپدورهبا  دوره این گویا) بودند گمان بیچیز شدهبی

  .روانه گشتندایران جنوب به سوی و ب "سرریز شدند" پیش از میلاد 1000-1200حدود 

 ایزدان سراینده خودِ ی جنگ پدیدار گشت. موبدانِی ستاینده"اوستایی نو"ی جامعه این رویدادها از گذرِ

-گردونههای mairya اینگونه ؛ وجستندپیوسته از آنها یاری در نبرد  و های جنگی آراستندرا به گردونه

، جعل گردیدتازه  جنگجویانِبرای این  نوای واژه نهادند.  خود را بنیاد اجتماعیِ سوار چیرگیِ

raqaEStar "ی واژه و جایگزینِ، "ایستداو که بر گردونه میmairya "شد، همانگونه که  "جنگجو

 این معنا تنها در با máryaو  mairya ی هر دو واژه) márya جایگزینِ ksạtríyaی ودایی واژه

ی اش دربارهزیرا که او پژوهش 21بود نامفهوم 20ها برای ویکاندردادهاین  ماند(.باز معینی کاربردهای قالبِ
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mairya/márya  هندوایرانی فرضیِ جمعیتِ نهادنِ بنیادبه تلاش برای را، ""Männerbund، 

 شواهدِ سوی دیگراز در آن نیامده بود( و  mairyaی )زیرا واژه گاهان از یک سواو  .حدود کردم

 عصرِ شرایطِاز  ایساده با پیرنگِ ایستا، ایجامعهی ایرانی را ؛ و جامعهنادیده گرفت شناسی راباستان

ی جنگجو بقهطآن زمان هم که  چنین پنداشت دیگران( و )به همراهِ دانست ی دومهزاره مفرغ در آغازِ

پذیرفته  24ولیین های این دو از سوییاری از یافتهبس 23.دنبال کرد 22لینکلن را او راه. وجود داشته است

-یعنی پس از مهاجرت ،پیش از میلاد 1000خاوری در حدود  زردشت را در ایرانِ زمانکوشید او  25.شد

 هیچ مرزی نو اوستاییِ کهن و ی اوستاییِجامعه میانِنهد و برای همین باز ب ایرانیان یهای گسترده

-بیکه در دورانِ یاد شده مهاجرانِ ایرانی  ، این شگفت استملاحظاتجدای از دیگر اما  26؛نگذاشت

راه خویش  بر سرِکه جویند چیرگی ای بیگانه انِمردم بر آنکهکردند بجای رحمانه یکدیگر را تاراج می

 یافتند.می

کنند میکه آنها را سرپرستی  است )پدر، همسر( یبه مردان در اجتماع وابستهدر گاهان سیمای زنان 

(Y.53.4) شوندشمرده می برابر با مردانآنها  مینوی در جهانِ، اما .(Y.46.10) ِآیینِاوستایی  مردم 

واجب  مردانه به زندگیِ گذر به نشانِ پسرانبر نها احتمالا ت زردشتی-پیش در روزگارانِداشتند که  یتشرف

این است و از زردشتی این آیین ذاتا دینی در دینِ 27.که دینیبود آن زمان همان اندازه اجتماعی  در و بود

، اما منطقی اشاره رفته است نخست در اوستای نوبه این مطلب . شودبرگزار می رو برای هر دو جنس

 ,Vd. 18.54) شدبرگزار می جوان سالگیِ 15 در سنِآیین . این از آن پنداشته شود ترنماید کهنمی

 پوشاندنِ در اساسو (؛ Yt.8.13; Y.9.5)برای نمونه سنجـ.  آمدمیشمار آرمانی ب یسن که (58-59

 دارداش بسته روز و شب او از آن پس باید که بر داوخواه بود (-aiBylMhana) "کستی" دینی کمربندِ

از هر دو  موبدان و دیگر مردمانِ میانِاین آیین  .بنددبگشاید و باز نهاده هایزماننماز در  به هنگام و تنها

-طبقه جداگانه برای یتشرف آیینِ یبر فرضیه نتوانست)ویکاندر  بودمرسوم  نو اوستاییِ اجتماعیِی طبقه

کهن.  ی اوستاییِجامعه همگونیِ بر ترافزون است گواهی خودو این   ؛28(ارائه دهد شاهدی "جنگجو" ی

-بی دار شدنِبچه با آرمانیی به گونهداد و روی میتشرف  آیینِ در پیِ زناشویی پیوندِدر آن جامعه  گویا

سی  به سنِ نرسید پس ازی خود را نوادهامید داشت نخستین  مردهر ای که به گونههمراه بود درنگ 

 ("فروشی") شاننیاکان دادند و روانِبهای بسیار می خود به دودمانِ اوستایی مردمِ .ببیند زودیب سالگی
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 شوندپشتیبانی می شاناز سوی برندیزش  به شایستگی را اگر آنها باور داشتندکردند و ستایش می را

(Yt.13.49-52).29  یا در خانه  نمازهای روزانه گفته شده استو  گرفتانجام می در خانه یزشیچنین

آتش ندارد.  پرستشگاه یا جایگاهِای برای اوستا واژه. شدبرگزار میباز آتش و یا در فضای  اجاقِ برابرِدر 

 ازکه شد برگزار می سال در سراسرِ پراکنده نامنظمِهای شادمانی در جشن سور و با همگانی همراه یزشِ

 سالِ با رویدادهایدر آغاز  آید کهچنین برمی ("هاگاهنبار"نوی آنها ) های اوستاییِنام یاوری دربارهد

 بهترینِ( -zaramaya- raoGna) "بهاره روغنِ"که  این سنت .ه اندبود هنگاهم شبانی و کشاورزی

پس از  که گرددبازمی کهن اوستاییِ روزگارِشکارا به آ HADOxt nask 2.38))30 بود هاخوراک

 خوراکِگویا . دهدبازتاب می یدام یتازه هایفرآورده در را داررمه مردمانِ خوشیِها در زمستان، ناکامی

 درستِ گاهِ"arVm-piqBA   (Y.44.5) اصطلاح سنجـ.، بود (-pituآن زمان گوشت ) در پایه

 .دهدنشان می را پیوند با رمگانباز یعنی نیمروز که  ،"گوشت/خورش پختنِ

ی جامعه تحولِ گوناگونِ مراحلِاما ، داشته استنگه  های کهن رااوستای نو بسیاری از ویژگی با اینکه

 آشنا در ایرانِ . نواحیِدهدبازتاب می دیگر اقتصادیِ اجتماعی و مبانیِ با ساختارِرا نیز تر ترِ پسینپیچیده

ی دینی به از روی انگیزهآنها بنیاد  و د،نشونهاده می استوارسه گانه  طبقاتِ د،نشوگذاری میخاوری نام

 برای سومین طبقه WAstryO.fSuyantی واژه با اینکه (.Yt.13.88)شود داده می پیوندزردشت 

زمین،  شخمِ آبیاری و زهکشی و بر ارزشِ غالبِ آن کشاورزان هستند.نمایندگانِ اینک  رود امابکار می

ی کاهندهها کاری این چرا که همه (Vd.3.4, 23-31)شود تاکید میخرمن  بذر و برداشتِ کاشتِ

مرد  " :داردمیاعلام اهوره مزدا  نشیند.به سور می (aMra mainyu) انگره مینو که در آناند سترونی

. دهدپایه را از گوشت به نان نشان می در خوراکِ که دگرگونی (Vd.5.20) "بخورد (-yaWa) جو باید

ابزار برای  شود.اعضای هر طبقه گزارش می یپسندیده هایزاراب Vd.14.7-11در 

WAstryO.fSuyant اما است چرخشتخیش و  بیل و raqaEStar اینیزه و تیغ دارد و بجای گردونه 

 نهمِ از قرنِ در نبرد رانیگردونه بجای سواریجایگزینیِ اسب، زین و زره. گرفتمیبر خویش که از آن نامِ

 31.دهایی داربازبرد سوارهای نبردهraqaEStarبه  ایتا اندازهها ؛ و یشتآغاز شده بود پیش از میلاد

است که  شناختنی ی چهارمتر طبقهپسین فرازِ شود اما در یکشهری نمی ای به زندگیِهنوز اشاره

hUiti "باشد  "ورزهوتخش یا دست(Y.19.17) گران کوزه نیز که آهنگران نه تنهااحتمالا طبقه . این

-افزایش می پیوسته فلزات بکار بردنِگویا  .گرفترا دربرمی اینک ماهر کارگرانِدیگر و بافندگان و همه 

-اشاره مینیز  (-Ayah) فلزی هایهاونبه  (-hAWana)سنتی  سنگیِ کنار هاونِدر  برای نمونه یابد،
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 شودمیشمارش  چارپاهایی از ی سنتی با یگانها هنوز به شیوهپرداخت ؛ اما(Y.22.2)برای نمونه شود 

-گزارش می پزشکبرای پزشک و کارد مزدی اندازه Vd.7.41-42. در (Vd.9.37-38)برای نمونه 

 هادر استپ از گذشتهکه جنوبی  چارپاییشود، پیدا می (-kaqBA)خر  جانوری با نامو اینجا ؛ شود

 .ناشناخته بود

 "هایسرزمین"بر  از سرورانِ گروهی اشکه شاید در نوک سیاسی ترِپیچیده به یک سازمانِ اشاراتی

(dahyu- گوناگون )در اند نشستهYt.10.18,87,145 همانندِ  شاید پایگانِ و 32شوددیده می

همچون ابزاری برای  را هاپرهیزروزانه شماری از  زندگیِ 33.(Yt.10.115) برای موبدان یترکوچک

یکی  .پدید آمده بودند دو بن زردشتیِ یی آموزهپایهبر که  شامل بود پلیدی کاستنِفروبازپس راندن یا 

 مانندِ ،آوریا چندش آورزیان جانورانِ ،(xrafstarخرفستران ) ؛ دیگری کشتنِبود مرتب ( گفتنbAjِباج )

سگ  . به وارونهآمدندشمار میب مینو انگره( که ازآنِ Vd.14.5-6) انکرم و مورانان و وزغ و انمار

 سگانِ به دارانکهن رمه اوستاییِ از روزگارِ که شاید (Vd.13.39-40, 44-49شود )بسیار ستوده می

از  برخی (.Vd.3ff)وجود داشت گردانی های پاکداد از ایگسترده یایرهد . همچنینوابسته بودندگله 

در  پنداشت توانشوند و میدیده میابتدایی کهن یا  عموما در جوامعِ ای هستند کهاز آن گونه این دادها

. (ریزی خونیا  مردار ازآلودگی  مربوط بههای داداند )برای نمونه وجود داشته کهن اوستاییِ مردمِ میانِ

. پلیدیبرای رویارویی با  ابزارهایی هستند باز هماند شکل گرفته زردشتی دینِ درگویا  یی کهدیگر دادها

برشنوم ی پرداختهبس آیینِ که یکی از آنها وجود داشت  شده تباه پاکیِ ایی برای بازیابیِههمچنین آیین

(baraSnom)  ی سنگینهاناپاکیبرای بود. 

 امابود مینوی(  استومندی، اخلاقی،) "پلیدی" با پویا یستیزناگزیر به  هر باورداری زردشتی دینِ یبرپایه

یعنی کاراتر  "بهتر"دارا  . مردِورزیدنداگر که از روی داد کنش می کردندمی انتوانگر را کارزاربهترین 

ا که چر (Vd.4.47-49بهتر از او که روزه داشت ) خورده بود سیرکه مردی  ندار و از مردِ شدشمرده می

 یبیشتر افزار و توانِ خوبی برای گستردنِ نیز وشد ن بد پنداشته میبا آنچه در جهاآنها برای نبرد 

این رو از. کندخواست کارزاری خوب او که میبرای  34بود بایستهنیز  فرزندداشتن و  زناشویی .داشتند

از سوی  پیروانِ زردشت بسانِپشتگرم که آنها  و بودند استوارفرزندخواه و پرتوان و نو  اوستاییِ مردمِ

فره  از پشتیبانیِ در این راهکه  گرمدلو باشند  جهان سهیم در پیشبردِتا  اندهشدگماشته ایزدان 

(Xarvnah) سنجـ. کشید دیگر مردمان می بر فرازِکه آنها را  از آسمان فروآمده آن نیروی، برخورداراند(

Yt.19.56; Vd.19.39.) 
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